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Purpose-The Lor people are one of the ancient ethnic groups of Iran, residing in the western 
and southwestern regions of the country, particularly in the provinces of Lorestan, Kohgiluyeh 
and Boyer-Ahmad, Ilam, and parts of Khuzestan and Chaharmahal and Bakhtiari. The history 
of the Lor people's interactions with various Iranian governments, including the Safavid, Qajar, 
Pahlavi, and Islamic Republic periods, reflects many ups and downs. This study aims to 
examine the impact and nature of the Lor people's relationship with the Iranian national state 
and their perception of the concept of the national state.  
Methodology- The research method in this study has been historical-critical. The importance 
and necessity of this research lie in gaining a better understanding of inter-ethnic relations and 
their impact on national cohesion and government policymaking. Accordingly, the main 
research question is: How has the relationship of the Lor people with the Iranian national state 
and their perception of this concept been influenced by their experiences and interactions with 
it?  
Findings-Based on the theoretical approach of this paper, which is relative deprivation, the 
findings indicate that the Lor people's understanding of the national state is a combination of 
historical, cultural, and political experiences that play a significant role in shaping their 
interactions and cooperation with the central government. Since the establishment of the 
national state in Iran, the Lor people have felt a sort of barrier between themselves and the 
government. During Reza Shah's era, this identity gap led to many tensions, including the 
Tameradi battle between the central government and the Lor and Boyer-Ahmadi people. These 
tensions also existed with other ethnic groups, such as the Arabs and Kurds, with the central 
government. During the second Pahlavi era, the confrontation between the national 
government and the Lor people was less pronounced. With the occurrence of the Islamic 
Revolution, and considering the participation of the Lor people and Boyer-Ahmadi nomads in 
the revolution, a degree of tolerance emerged. However, there is still a need for addressing 
some of the Lor people's needs by the national government in the Lor-inhabited regions.The 
interactions of the Ler people with the central government have been complex and challenging 
on the one hand, due to their cultural and nomadic prejudices and their resistance to change. In 
the second Pahlavi period, the application of central power established peace and stability to 
some extent.With the occurrence of the Islamic revolution, the attitude of the government 
towards the Lor people has improved and the national government should pay more attention 
to the Lor residents in order to help development and progress and prevent tensions with these 
peoples. 
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    ها: واژهكليد
ــاير  ــي، عش ــت مل ــر، دول ــوم ل ق

  بويراحمدي، قوميت، مليت

  
هاي لرستان،  ويژه در استان غربي كشور، به قوم لر يكي از اقوام باستاني ايران است كه در مناطق غربي و جنوب :  هدف

و بخش  ايلام  بويراحمد،  و  با  كهگيلويه  لر  قوم  تعامل  تاريخ  و بختياري ساكن هستند.  و چهارمحال  از خوزستان  هايي 
هاي زيادي داشته  ر، پهلوي و جمهوري اسلامي فراز و نشيبهاي صفويه، قاجاهاي مختلف ايران، از جمله دوره دولت

از مفهوم   ادراك آنها  با دولت ملي ايران و همچنين  لر  اين پژوهش بررسي تاثير و تاثر و نوع رابطه قوم  است. هدف 
  دولت ملي است.  

از روابط    انتقادي است. اهميت و ضرورت اين پژوهش درك بهتر–روش تحقيق اين پژوهش، تاريخي:  شناسيروش
هاي دولت است. براين اساس پرسش اصلي اين پژوهش اين  گذاري بين قومي و تاثير آن بر همبستگي ملي و سياست

است كه نوع رابطه قوم لر با دولت ملي ايران و ادراك اين قوم از اين مفهوم با توجه به تاثير و تاثيري كه از آن گرفته  
  اند چگونه بوده است؟  

يافتهبر    ها: يافته است،  مقاله كه محروميت نسبي  اين  رهيافت نظري  از  پايه  لر  قوم  است كه درك  از آن  ها حاكي 
تجربه  از  تركيبي  ملي  شكل دولت  در  مهمي  نقش  كه  است  سياسي  و  فرهنگي  تاريخي،  و  هاي  تعاملات  به  دهي 

ايران، نوعي ديوار را در بين خود و  كند. قوم لر از زمان تاسيس دولت ملي درهاي آنها با دولت مركزي ايفا ميهمكاري 
بين   تامرادي  نبرد  از جمله  اين شكاف هويتي موجب تنش هاي بسياري  زمان رضاشاه،  كه در  حاكميت احساس كرد 

بويراحمدي و  لر  قوم  و  مركزي  تنشدولت  اين  شد.  دولت ها  با  نيز  كردها  و  اعراب  مانند  اقوام  ديگر  بين  در  البته  ها 
داشت. در وقوع    مركزي وجود  با  و  با ضريب كمتر وجود داشت  لر  و قوم  بين دولت ملي  تقابل  نيز  دوم  زمان پهلوي 

انقلاب اسلامي، با توجه به مشاركت قوم لر، و عشاير بويراحمدي در جريان انقلاب اسلامي، نوعي تساهل بوجود آمد  
  نشين وجود دارد.   كه البته نياز به رفع برخي از نيازهاي قوم لر از طرف دولت ملي در مناطق لر
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  مقدمه  
يك   هاي متفاوتي صورت گرفته است. ايران پيش از اسلامهاي مختلف تاريخي به شكلها در دورهتعامل دولت ملي ايران با قوميت 

اسلام،  ورود  با  يافتند.  دست  نسبي  خودمختاري  نوعي  به  خود  فرهنگي  هويت  حفظ  با  مختلف  اقوام  كه  بود  چندقوميتي  امپراتوري 
مستقل تشكيل شدند كه هر كدام به نوعي تعامل با اقوام مختلف داشتند. صفويان تلاش كردند تا وحدت هاي محلي و نيمهحكومت

هاي فرهنگي خود را حفظ كنند. در دوران قاجار، دولت در عين حال به اقوام مختلف اجازه دادند تا هويتديني و ملي را تقويت كنند و 
شدند كه منجر به خودمختاري نسبي اقوام مركزي ضعيف بود و مناطق مختلف ايران تحت حاكميت خوانين و حكام محلي اداره مي

سازي فرهنگي و زباني توسط رضاشاه پهلوي اعمال شد كه  هاي يكپارچهشد. در دوران پهلوي اول و در ادامه پهلوي دوم، سياست
هاي محلي ها و فرهنگهايي از سوي اقوام مختلف گرديد. همچنين در جمهوري اسلامي، توجه بيشتري به قوميتمنجر به مقاومت 

  تصادي و اجتماعي وجود دارد.هاي اقهايي مانند توسعه نايافتگي مناطق قوميتي و نابرابريشده است، اما همچنان چالش
قوميت با  ايران  ملي  دولت  چالشتعامل  با  همواره  فرصتها  و  چالشها  از جمله  است.  بوده  مواجه  متعددي  به ها ميهاي  توان 

؛ ٢٠١٧قاسمي،؛ شاه٢٠٠٠هاي قومي اشاره كرد (سميعي،  هاي اجتماعي، مسائل امنيتي و تضعيف هويتمشكلات اقتصادي، نابرابري
فرصت٢٠١٨نگ،  الي حال،  عين  در  اقوام ).  سياسي  مشاركت  افزايش  و  قوميتي  مناطق  توسعه  ملي،  همبستگي  تقويت  مانند  هايي 

  ١٣٠٤شدند، از سال  تواند به بهبود اين تعامل كمك كند. در حالي كه لرها به عنوان مردماني جنگجو در تاريخ شناخته ميمختلف مي
با سلطنت رضاشاه، تلاش  آرامهو همزمان  براي  از قدرت ا  را  لرها، سران قبايل  به منظور كنترل  آغاز شد. رضاشاه،  اين قوم  سازي 

آنان كرد تا سياست به  بركنار كرده و رهبران نظامي را جايگزين  به تبعيد برخي قبايل  را اجرا كنند. وي همچنين اقدام  هاي دولتي 
  .ح تمام افراد قبيله نمودهاي دوردست، اجبار عشاير به يكجانشيني و خلع سلاسرزمين

درگيري بروز  باعث  كشور،  سازي  يكدست  در  رضاشاه  تنشاقدامات  و  تبعيض  نيز  ها،  دوم  پهلوي  دوران  در  شد.  زيادي  هاي 
شد كه نگرش اين قوم نسبت به دولت مدرن را تغيير هاي رضاشاه تا حدي ادامه يافت، اما نوعي تساهل با قوم لر مشاهده ميسياست

با اين حال، پس از انقلاب اسلامي و به دليل مشاركت عشاير لر در اين رويداد، نوعي آشتي ميان لرها و دولت ملي شكل گرفت.   .داد
پردازد. در خصوص پيشينه اين مقاله اين مقاله به بررسي تاثيرات و تعاملات قوم لر با دولت ملي ايران و ادراك آنان از اين مفهوم مي

اث پايان نامه «بررسي موانع ايجاد شده مي توان به چند  با موضوع اين مقاله،  از نزديك ترين عناوين  ر پژوهشي دست يافت. يكي 
) از هرمز نيكوروان است كه سرآغاز دولت مدرن در ايران را دوران  ١٣٩٣توسط عشاير براي تكوين دولت مدرن در دوره رضاشاه» (

اين خصوص عنوان كرده است كه براي بهبود و ساخت دولت مدرن مي تواند به كار  رضاشاه مي داند با اين حال، موانعي را نيز در  
از نظر او موانعي مانند عدم شكلگيري توسعه سياسي از دلايل عدم شكل گيري دولت مدرن تا به امروز بوده است. همچنين   آيد؛ 

) نيز ١٣٩٤فكر( مهدي روشن  ) از محمد ١٣٤٢- ١٣٠٤اجتماعي ايل بويراحمد در دوره پهلوي (-رساله دكتري «بررسي تحولات سياسي
اجتماعي در -نگاهي به لرها با توجه به رويكرد جامعه سياسي داشته است و نقش قوم لر و خاصه ايل بويراحمد را بر تحولات سياسي

و بلوچ) از هادي   هاي قومي و اقوام ايراني (مطالعه موردي قوم آذري، كرددوره مورد مطالعه خود پررنگ ارزيابي مي كند. سياست
) نيز از ديگر آثار نسبتا مرتبط است كه البته به قوم لر اشاره اي نداشته است وليكن نوع سياست بالا  ١٣٩٨ساعد و همكاران (رحماني

ت  ) در مقاله «نسبت هوي١٣٨٧به پائيني و تقابلي حكومت هاي مورد مطالعه را مورد توجه قرار داده است. همچنين ابراهيم حاجياني ( 
بر  به قوم لر داشته است كه تمركز آن بيشتر  اشاره اي كوتاه در ميانه ي پژوهش خود  ملي با هويت قومي در ميان اقوام ايراني» 
 هويت در اقوام ايراني بوده است و اشاره اي كوتاه به قوم لر در اين مورد داشته است. با مطالعه آثار نسبتا مرتبط نمي توان به مطالعه 
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ل آنها نسبت به يكديگر رسيد برهمين اساس جنبه نوآوري اين پژوهش، همانا  اي خاص قوم  با توجه به دولت ملي و تاثير و تاثر  ر 
  رويكرد و تحليل آن نسبت به آثار پيشين است.

  دولت ملي
يا ملت توسط يك دولت مركزي واحد    "دولت ملي "اصطلاح   اشاره دارد كه در آن يك كشور  شود  اداره ميبه يك نظام حكومتي 

- اگرچه شباهت هايي دارد اما قدري متفاوت است؛ «دولت  ١ملت -). ايده دولتي ملي با دولت٩٧:  ١٤٠٠(احمدنژاد ئاكو و همكاران،  
دولت مدرن  نظام  ظهور  با  ناميده ميملت  وستفالي»  «حاكميت  اغلب  كه  (ها  وستفاليا  معاهده  از  پس  و  و ١٦٤٨شود،  شد  معرفي   (

در  دولت ملي  قرن  هاي  در  ويژه  به  تاريخ  جنبش  ٢٠و    ١٩طول  دليل  به  مليميلادي  بيشتر هاي  اكنون  و  گرفتند  شكل  گرايي 
از اين جهت، مي توان گفت كه ساختار مدرن  ).  ٢٠٢٠،  ٢(باسچ و همكاران   شوند»كشورهاي جهان به عنوان دولت ملي شناخته مي

به يك نظام حكومتي اشاره دارد كه در آن يك كشور يا ملت توسط   "دولت ملي"ملت است اما اصطلاح  -دولت ملي، وامدارِ دولت
تواند قوانين و مقررات را بدون دخالت شود. اين دولت، داراي حاكميت كامل بر قلمرو خود است و مييك دولت مركزي واحد اداره مي

بايد در نظر داشت كه شكلگيري دولت ملي در ايران و كشورهاي    ).٧٨:  ٢٠٢١،  ٣(دونان و همكاران  خارجي وضع كند را  اين نكته 
گيري دولت ملي در ايران و اروپا به دلايل مختلف  ها، فرآيند شكلاروپايي قدري متفاوت است. به طوري كه با وجود برخي شباهت

اجتماعي تفاوت تفاوتتاريخي، فرهنگي، سياسي و  يژه در نحوه تعامل با تنوع قومي و فرهنگي، نحوه  ها به وهاي زيادي دارد. اين 
گيري دولت ملي در ايران و كشورهاي مشابه در مقايسه با  خورد. در بررسي مدل شكلها به چشم ميتمركز قدرت و نقش ايدئولوژي

داراي تنوع قومي بالايي است ها و تنوع فرهنگي پرداخت. ايران  هاي اساسي در نحوه برخورد با مسئله قوميتتوان به تفاوتاروپا، مي
فارس  ترككه شامل  بلوچ ها،  كردها،  عربها،  گروه ها،  ديگر  و  قومي ميها  قوم  هاي  محوريت  بر  بيشتري  تأكيد  حال،  اين  با  شود. 

با فرهنگ و تاريخ فارسي و اسلامي گره   ايران به شدت  فارس و زبان فارسي به عنوان زبان ملي و رسمي وجود دارد. هويت ملي 
گيري دولت ملي در آنها متفاوت از اروپا بوده است. به عنوان نمونه،   هاي ديگري نيز در جهان وجود دارند كه شكلورده است. نمونهخ

چالش با  اما  است،  شده  تعريف  مذهبي  و  فرهنگي  تنوع  بر  مبتني  ملت  يك  عنوان  به  هند  ملي  زمينه هويت  در  جدي  هاي 
استجداسازي مواجه  قومي و مذهبي  است كه شامل پشتون هاي  بالايي  قومي  تنوع  داراي  نيز  افغانستان  تاجيك.  ها و  ها، هزارهها، 

هاي داخلي همراه هاي جدي ناشي از تنوع قومي و جنگشود. تلاش براي ايجاد هويت ملي واحد در افغانستان با چالشها ميازبك
مفهوم قوميت به اندازه كشورهاي شرقي مطرح نيست. با اين حال،  بوده است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي اروپايي،  

مدل شكل اساس،  براين  هستند.  زباني  و  قومي  تنوع  داراي  بريتانيا  و  بلژيك  اسپانيا،  مانند  و  كشورهايي  ايران  در  ملي  دولت  گيري 
توار است، در حالي كه در اروپا، هويت ها و تأكيد بر يك قوم يا زبان خاص اسكشورهاي شرقي به طور كلي بيشتر بر محوريت قوميت

ها براي ايجاد و  هاي مختلفي است كه دولتدهنده روش ها نشان ملي بيشتر بر اصول شهروندي و دموكراسي تأكيد دارد. اين تفاوت
كو تشكيل پي-ساس قرارداد سايكساكنند. به صورت خاص، در خاورميانه كشورها بر  حفظ هويت ملي و انسجام اجتماعي استفاده مي

) و اين مسئله باعث شده كه برخي قوميت ها ٢٠١٦؛ پاتل،  ٢٠١٦ ٤؛ مازوكوتلي، ٢٠١٩قاسمي و پروسر، ؛ شاه٢٠١٥شده اند (كيچلينگ، 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Nation state 
2 Basch et al 
3 Donnan et al 
4 Mazzucotelli 
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هاي بسياري بوده است و خواهد  ) و اين مسئله خود منشا تنش٢٠٢٠؛ گانتر،  ٢٠١٤در دو يا سه كشور قرار بگيرند (اوتاوي و اوتاوي،  
  بود.

هاي  دولت ملي معمولاً از يك قوميت، زبان، فرهنگ يا تاريخ مشترك تشكيل شده است، اگرچه در عمل بسياري از دولت جمعيت
مسئوليت كه  است  مركزي  دولت  يك  داراي  ساختار،  نوع  اين  هستند.  متنوع  و  ملي  خارجي،  سياست  دفاع،  مانند  اصلي  هاي 

دولت  سياست همچنين  دارد.  عهده  بر  را  اقتصادي  مي هاي  ايجاد  ملي  هويت  و  شهروندي  از  مفهومي  اغلب  افراد  ملي  به  كه  كند 
-دهد و اين عنصر و مولفه اخير، يكي از اصلي ترين تفاوت هاي دولت ملي با مفهوم دولتاحساس تعلق به يك جامعه بزرگتر را مي 

  :)٤٥-٦٥: ٢٠٢١، ١(والوان هاي اصلي دولت ملي عبارتند ازملت است. از اين جهت، ويژگي
 گيري و اجراي قوانين را بدون دخالت خارجي داردحاكميت مستقل: دولت مركزي قدرت تصميم.  

   دارند، هرچند در عمل اشتراكاتي  تاريخ  يا  قوميت  زبان، فرهنگ،  از نظر  ملي  دولت  جمعيت مشترك: معمولاً جمعيت 
  .تنوع زيادي نيز ممكن است وجود داشته باشد

 كندرزهاي جغرافيايي دقيقي است كه قلمرو آن را تعيين ميمرزهاي مشخص: دولت ملي داراي م.  

 مسئوليت قوي:  مركزي  دولت دولت  عهده  بر  اقتصادي  مديريت  و  خارجي  سياست  كشور،  از  دفاع  مانند  كليدي  هاي 
  .مركزي است

 ه  هويت ملي: ايجاد يك حس تعلق و هويت مشترك بين شهروندان از وظايف دولت ملي است، به طوري كه افراد ب
   يك جامعه بزرگتر احساس وابستگي كنند

به بيان ساده، دولت ملي، سيستمي است كه در آن يك دولت مركزي، كنترل كامل بر يك كشور و مردم آن دارد، با تأكيد بر  
هايي مثل حاكميت مستقل، جمعيت مشترك، مرزهاي مشخص و دولت  ايجاد و حفظ هويت و وحدت ملي. اين سيستم شامل ويژگي 

هاي مهمي مانند دفاع، سياست خارجي و مديريت اقتصادي را بر عهده دارد. هدف اصلي دولت ملي  مركزي قوي است كه مسئوليت
  ايجاد حس تعلق و هويت مشترك بين شهروندان است.

  چارچوب نظري
  محروميت نسبي به عنوان چارچوب نظري پرداخته مي شود. نظريه در ذيل به 

  محروميت نسبي  نظريه
نسبي محروميت  نظريه ٢نظريه  از  يكي  و  ،  نارضايتي  احساس  بررسي  به  كه  است  روانشناسي  و  اجتماعي  علوم  در  مهم  هاي 

ها و تماعي است كه به بررسي نارضايتيهاي مهم در علوم اجپردازد. نظريه محروميت نسبي يكي از نظريههاي اجتماعي مينابرابري
كند كه احساس نابرابري و محروميت در مقايسه با ديگران يا با توقعات و پردازد. اين نظريه بيان ميرفتارهاي اعتراضي در جوامع مي 

با قوميتآرزوهاي فردي، مي اين نظريه در رابطه  ناآرامي و حتي خشونت شود. وقتي  به نارضايتي،  ها مورد بررسي قرار تواند منجر 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Valluvan 
2 Relative Deprivation Theory 
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پردازد. اين نظريه  هاي قومي بر رفتارهاي سياسي و اجتماعي ميگيرد، به چگونگي تأثير احساس محروميت نسبي در بين گروه مي
مي و گروه بيان  افراد  ديگران  كند كه  با  مقايسه وضعيت خود  اساس  بر  بلكه  مطلق خود،  اساس وضعيت  بر  نه  را  نارضايتي خود  ها 
آيد كه فرد يا گروهي خود را در مقايسه با ديگران كه در شرايط كنند. به عبارت ديگر، احساس محروميت زماني بوجود ميميارزيابي  

ها، و هاي اجتماعي، شورش تواند به درك بهتر علل نارضايتياين نظريه مي).  ٣:  ٢٠١٣،  ١(دامبوردن   مشابه هستند، كمتر برخوردار ببيند 
گروه اعتراضات كمك   به  نسبت  كه  كنند  احساس  مردم  از  گروهي  اگر  مثال،  براي  فرصتكند.  و  منابع  از  ديگر  كمتري  هاي  هاي 

عدالتي كنند و به اعتراض يا تغييرات  ها چندان بد نباشد، ممكن است احساس نارضايتي و بيبرخوردارند، حتي اگر وضعيت مطلق آن
آورند. محروميت نسبي همچنين ممكن را   اجتماعي روي  از چيزي كه شخص خود  نارضايتي زماني كه فرد  بر تجربه فردي  است 

مي آن  ميمستحق  محروم  اندازه داند  فرد،  ديدگاه  بر  تأكيد  حال  اين  با  كند،  تأكيد  مشكلشود،  را  عيني  ميگيري  اين ساز  كند. 
شود كه  سياسي يا اجتماعي استفاده مياصطلاحي است كه در علوم اجتماعي براي توصيف احساسات يا اقدامات محروميت اقتصادي،  
 ). ٢٣٢:  ٢٠٢٠،  ٢(لويستون و همكاران   نسبي است تا مطلق. اين اصطلاح با مفاهيم مشابه فقر و طرد اجتماعي پيوند ناگسستني دارد

از جمله احساس استرس، نگرش هاي سياسي   پيامدهاي مهمي هم براي رفتار و هم براي نگرش دارد،  و  مفهوم محروميت نسبي 
زمينه در  كه  است  محققاني  به  مربوط  جمعي.  كنش  در  ميمشاركت  مطالعه  اجتماعي  علوم  در  متعدد  علوم  هاي  دانشمندان  كنند. 

به جامعهاجتماعي،  و  سياسي  علوم  دانشمندان  جنبشويژه  بالقوه  عامل  را  نسبي،  محروميت  ذكر شناسان،  اجتماعي  انحرافات  و  ها 
هاي داخلي و ساير موارد انحراف اجتماعي  هاي سياسي مانند شورش، تروريسم، جنگبه خشونت  اند كه در شرايط شديد منجر كرده
كنند از هاي افرادي كه احساس ميهاي اجتماعي ظهور آنها را با استناد به نارضايتيشود. به عنوان مثال، برخي از محققان جنبشمي

دهند. به همين ترتيب، افراد زماني دست به رفتارهاي م هستند، توضيح ميگيرد محروهايي كه به آنها تعلق ميآنچه به عنوان ارزش 
   ). ٢٢: ٢٠٠١، ٣(واكر انحرافي مي زنند كه امكاناتشان با اهدافشان مطابقت نداشته باشد

ن  ذكر اين نكته لازم است كه محروميت نسبي ممكن است موقتي باشد. يعني افرادي كه افزايش حقوق يا ثروت و به دنبال آ
فزاينده   انتظارات  به عنوان  پديده هايي  تواند آن را تجربه كند. چنين  را تجربه مي كنند، مي  آن دستاوردها  يا معكوس شدن  ركود 
برآورده نشده نيز شناخته مي شوند. برخي از دانشمندان، به عنوان مثال جان كنت گالبريت، استدلال كرده اند كه تفاوت هاي نسبي  

اين بحث ).  ٤:  ٢٠٠٥،  ٤(كندال  تر از محروميت مطلق است، و در تعيين كيفيت زندگي انسان مهم تر است  در ثروت اقتصادي مهم
پيامدهاي مهمي براي سياست اجتماعي دارد، به ويژه در مورد اينكه آيا مي توان فقر را صرفاً با افزايش كل ثروت از بين برد يا اينكه  

؛ مسئله اي در اكثر اقوام ايراني مي توان ديد؛ يعني اكثر اقوام ايراني در مناطق خود به نوعي اقدامات برابري طلبانه نيز مورد نياز است
با مسئله فقر، مواجه هستند. چه اينكه يك شكل خاص از محروميت نسبي، فقر نسبي است. معياري از فقر نسبي، فقر را به عنوان زير  

  . دارند درآمددرصد درآمد متوسط  ٢٠ر از خط فقر نسبي تعريف مي كند، مانند خانوارهايي كه كمت
همانطور كه در مباحث فوق نيز اشاره شد؛ محروميت نسبي يك همتا دارد: محروميت مطلق. هر دوي اينها معيارهاي فقر در يك 

محروميت مطلق شرايطي را توصيف مي كند كه در آن درآمد خانوار به زير سطح مورد نياز براي حفظ نيازهاي   .كشور معين هستند
اوليه زندگي مانند غذا و سرپناه مي رسد. در همين حال، محروميت نسبي سطحي از فقر را توصيف مي كند كه در آن درآمد خانوار تا  

معيني كمتر از متوسط     درآمد   از  درصد  ٥٠  توان   مي  را   كشور  يك   نسبي  فقر  سطح  مثال،  براي.  يابد  مي  شكاه  كشور  درآمددرصد 
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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براي  فقر مطلق مي  .كرد  تعيين  كشور  آن  متوسط را  فرد  است توانايي  نسبي ممكن  فقر  را تهديد كند، در حالي كه  بقاي فرد  تواند 
سطح فقر مطلق   )PPPنرخ برابري قدرت خريد (  ، گروه بانك جهاني بر اساس ٢٠١٥مشاركت كامل در جامعه محدود كند. در سال  

را   كرد  ١.٩٠جهاني  تعيين  نفر  هر  براي  روز  در  همكاران   دلار  و  نظريه    ).١٠٥٥:  ٢٠٢١،  ١(شروئرس  كليدي  عناصر  كلي  طور  به 
  محروميت نسبي را اينگونه برشمرد:

  كنندمقايسه اجتماعي: افراد وضعيت خود را با ديگران مقايسه مي.  
  هاي گذشته، انتظاراتي از شرايط خود دارندها و تجربهانتظارات: افراد بر اساس مقايسه.  
 آيدنابرابري: هنگامي كه تفاوت قابل توجهي بين انتظارات و واقعيت وجود دارد، احساس محروميت نسبي بوجود مي.  
 داماتي مانند اعتراض و شورش منجر شود.تواند به نارضايتي و در نهايت به اقنارضايتي: اين احساس محروميت نسبي مي  

عدالتي همواره بر اساس شرايط عيني و مطلق نيست، بلكه به شدت تحت دهد كه نارضايتي و احساس بياين نظريه نشان مي
ي كه مرتبط با  ها قرار دارد. با توجه به ماهيت محروميت نسبي، مي توان با مطالعه آثارنسبي افراد و گروه  انتظاراتها و  تأثير مقايسه 

قوميت و هويت ملي هستند به مخرجي مشترك رسيد كه در بسياري از اين آثار بحث محروميت نسبي و قوميت در كنار يكديگر بكار 
  اي كه مي توان رگه هايي از آن را در تشكيل دولت ملي در ايران و نگرش آن نسبت به قوم لر نيز مشاهده كرد.  رفته اند؛ مسئله

  ملي در ايران  خاستگاه دولت
  در ذيل سعي شده است تا خاستگاه دولت ملي در قالب چند دوره از قاجار تا جمهوري اسلامي مورد تفكيك و تحليل قرار گيرد.

  قاجار دوره
باستاني پيدايش دولت مدرن يكي از مهمترين تحولات ايران معاصر در قرن بيستم بوده است. اگرچه پديده دولت در ايران پديده اي  

) و برخي از پژوهشگران ايراني معتقدند اولين دولت متمركز جهان به معناي دقيق آن در  ١٣٩-١٣٤:  ١٤٠١(شكري و همكاران،    است
دوره هخامنشيان در ايران پديد آمد، اما دولت مدرن به معناي علوم اجتماعي مدرن، به خصوص كه در آثار ماكس وبر آمده است كه 

شمسي در ايران ايجاد شد. يعني حكومتي متمركز كه استفاده مشروع از قدرت دولتي را محفوظ و منحصر به    ١٢٩٩پس از كودتاي  
پهلوي، تلاش  آمدن رضا شاه  كار  با روي  درواقع،  بود.  آغاز شد.  خود كرده  متمركز  و  ايجاد يك دولت ملي مدرن  براي  هاي جدي 

گيري نهادهاي دولتي مدرن  كه منجر به تقويت قدرت دولت مركزي و شكلاي انجام شد اصلاحات اداري، نظامي و اجتماعي گسترده 
با اين حال، پيشينه آن را مي توان از مشروطيت و زمان قاجار دانست. قاجاريه با تكيه بر ساختار ايلياتي   .)١٢:  ٢٠٠٧،  ٢(بيرمان   گرديد

و عدم توانايي در كنترل كامل مناطق مختلف كشور،    و فئودالي، حكومتي غيرمتمركز را شكل داد. با اين حال، ضعف حكومت مركزي
نارضايتي و شورش  به  با قدرتمنجر  دوران حكومت خود  در  قاجاريه  محلي شد.  تزاري  هاي  و روسيه  بريتانيا  مانند  استعماري  هاي 

از قلمرو ايران را از دست   هاييدرگير بود. اين تعاملات منجر به امضاي قراردادهايي نظير قرارداد گلستان و تركمانچاي شد كه بخش
تلاش  شاه،  ناصرالدين  صدراعظم  اميركبير،  خان  تقي  ميرزا  مدرن داد.  براي  تأسيس  هايي  داد.  انجام  دولت  تمركزگرايي  و  سازي 

. نقطه عطفي در تاريخ ايران بود  ١٢٨٥دارالفنون و اصلاحات اداري از جمله اين اقدامات بود. در اين گذار، انقلاب مشروطه در سال  
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

1 Schreurs et al 
2 Bearman 



 
 
 
 
 

 ٢٢۵ مطالعه تعامل قوم لر با دولت ملي ايران و پنداشت آنها از قوميت و دولت ملي

 

 

مدار در ايران بودند. با  ها در جهت تشكيل دولت ملي و حكومت قانونتصويب قانون اساسي و تأسيس مجلس شوراي ملي، اولين گام 
هاي بيشتر براي ايجاد يك دولت  افزايش قدرت مجلس و تصويب قوانين جديد، نقش شاه قاجار تضعيف شد. اين دوران شاهد تلاش 

تدايي سلسله قاجاريه درايران حضور فعال بهاي همزمان با اسال  د و شواهد محلي ايل بويراحمد را درملي و مركزي بود. بنا به اسنا
كنش سياسي ايل بويراحمد پاسخي به حذف سياسي   تمركز كنيم،  سياسي داشته و ما ناگزير بايد به قدرت گرفتن قاجار و سقوط زنديه 

قشقايي و  لرها  دست  شدن  قطع  درو  زنديه  طرفدار  اطراف  هايي  هاي سرسخت  در كوهستان  اتحادي  با  آنها  كه  بوده  قاجار  دوران 
پايتخت آن روزگار يعني شيراز سعي بر نابودي قاجارها داشتند، به عبارتي ديگر بويراحمد حداقل از منظر كنش سياسي واكنشي به 

حمدي ها همراه با بختياري ها در فتح تهران  حضور فعالانه بويرا  حذف لرها توسط تركمن هاي قاجار در اپتداي اين سلسله بوده است،
توسط لرها علل گوناگوني دارد ولي يكي از عوامل مهم آن حذف لرها از مناسب و سعي بركاهش قدرت آنها داشت كه لرها فعالانه در 

  مشروطه بر حاكميت و قدرت خود در نيانيه انجمن هاي ايلاتي و ولايتي دفاع كرده اند.

   پهلوي دوره
سازي و تمركزگرايي دولت با شدت بيشتري دنبال شد. تأسيس ارتش منظم، اصلاحات  روي كار آمدن رضا شاه پهلوي، روند مدرنبا  

سازي كشور از جمله اين اقدامات بودند. رضا شاه تلاش كرد تا با تغييرات فرهنگي و اجتماعي،  ها و صنعتياداري، توسعه زيرساخت
كشف حجاب، اصلاحات آموزشي و تغيير لباس از جمله اين اصلاحات بودند. واقعيت اين است كه    هويت ملي ايران را تقويت كند.

با سال انقلاب مشروطيت همزمان  ايجاد  از  قانون    ١٣٠٠تا    ١٢٨٢هاي  پانزده سال پس  الزامات  و  اساسي  دستاوردهاي  خورشيدي، 
ت آزادي،  مجلس،  تأسيس  قانون،  حاكميت  اساسي،  قانون  شامل  كه  بود،  اساسي  پادشاه  اختيارات  و  قدرت  كردن  محدود  به  هديد 

). تحقق   ٧٧:  ١٣٩١زاده،  (تقي  چهارچوب قانون، تفكيك قواي حكومتي و عوامل ديگر همه توسط رضاخان به كلي ناديده گرفته شد 
بود كه خود ر اجتماعي  با تقسيمات  او مخالفت  اولويت  اولين  اساس  اين  بر  بود.  بسيار دشوار  در قالب جنبشاهداف رضاخان  هاي  ا 

اي تجسم مي دادند. در واقع از نظر او قبيله گرايي و قدرت قبيله اي مانع اصلي ايجاد يك  اي سركش و نافرمان و قدرت قبيلهتفرقه
هاي قومي را دامن مي زد كه لرها  حكومت مدرن و مركزي بود و نياز به دولت ملي را احساس مي كرد. اين اصلاحات، قاعدتا تنش 

در اين تنش ها قرار داشتند. به طوري كه «اقوام ايراني، هركدام قائل به برتري قوم خود بر ديگري بودند و نمي توانستند اولويت    نيز
هاي قومي ايران اعم از عرب، بلوچ، زبان و فرهنگ فارسي را بر زبان و فرهنگ خود بربتابند. از طرف ديگر برخورد رضاشاه با اقليت

همواره خصمانه بود. اين موضع انعكاسي از بدبيني او نسبت به كثرت گرايي قومي و فرهنگي و همچنين ترس او از  كرد، و ترك زبان 
هايي براي قرار گرفتن در  كرد. از اين رو، چنين گروههاي جدايي طلب احتمالي بود كه وحدت كشور را تهديد ميها و جنبشمخالفت

(تاريخ    ادي قرار گرفتند و اين فشارها با هجوم منظم به هويت فرهنگي آنها همراه بود»جريان اصلي جامعه ايران تحت فشارهاي زي
گرايي حركت  ). رضا شاه و پس از او محمدرضا شاه پهلوي تلاش كردند تا ايران را مدرن كنند و به سمت غرب٢٧:  ١٣٧٢كمبريج،  

صنعت بود كه همگي در تقويت دولت ملي نقش داشتند.   ها، سيستم آموزشي، بهداشت وها شامل توسعه زيرساختدهند. اين تلاش 
شد. به عنوان  اين نكته را بايد مد نظر داشت كه تا پيش از استقرار رژيم پهلوي تصميمات اساسي در درون جوامع محلي گرفته مي

ر حالي كه امور داخلي به پرداختند، دشدند كه خراج خاصي به دولت مركزي ميها توسط يك خاندان محلي اداره ميمثال، بختياري
  عهده اعضاي آن سلسله بود.  

هاي قوميتي هاي مختلف است كه هر يك به نوعي تأثيرگذار بر فرهنگ و سياستطولاني از حكمراني  ايتاريخچهايران داراي  
هاي خاص خود در با سياستهاي باستاني مانند هخامنشيان، ساسانيان، و بعد از آن صفويان و قاجاريان، هر يك  اند. امپراتوريبوده 
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اند. ايران يكي از كشورهاي چند قوميتي با تنوع  هاي قوميتي را فراهم كرده گيري حكمرانيرابطه با اقوام مختلف در ايران، بستر شكل 
كنند. اين مي  ها و لرها در اين كشور زندگيها، تركمنها، عربها، كردها، بلوچها، آذريهايي مانند فارس فرهنگي بالا است. قوميت

هاي محلي و گيري حكمرانيهاي فرهنگي و زباني شده است كه نقش مهمي در شكلتنوع قوميتي منجر به وجود اختلافات و تفاوت
اند. هاي قوميتي نقش داشتهگيري حكمرانيهاي مختلف نيز در شكلهاي دولتي در قبال اقوام و زباناند. سياستقوميتي ايفا كرده 

هاي مختلفي از سوي اقوام  سازي فرهنگي و زباني صورت گرفت كه واكنشهايي براي همگونال، در دوران پهلوي تلاش عنوان مثبه
لرستان، هر گروه قبيله كرد. در پشتكوه، وليان برتر بودند و اي به عنوان يك واحد نيمه مستقل عمل ميمختلف در پي داشت. در 

ز همين آزادي داخلي برخوردار بودند. رژيم پهلوي اما مقامات بلندپايه اي را از تهران براي قبايل كوه گيلو بويراحمد و ممسني نيز ا
اعزام   حقيقت،  در  بود.  وقت  از حكومت  لر  قوم  نافرماني  البته  و  تاثر  و  تاثير  شروع  جديد،  رويكرد  اين  فرستاد.  لر  مناطق  بر  نظارت 

بلندپايه از تهران و كاهش خودمختاري محلي، باع آنان از حكومت وقت شد. اين  مقامات  ث نارضايتي قوم لر و در نهايت نافرماني 
هاي متمركز دولت مركزي و تلاش براي حفظ هويت و استقلال محلي بود؛ يكي از نشانه  اي از عدم پذيرش سياستنافرماني نشانه 

  دولت مركزي بود.توان در جنگ تنگ تامرادي و مقابلة قوم لر با  ها و نمودهاي اين نافرماني را مي

  جنگ تنگ تامرادي و كشاكش بويراحمدي ها با دولت ملي
شكل گرفت. اين تنش   ١٣٠٩جنگ تنگ (دره) تامرادي درگيري بين عشاير لر بويراحمدي و ارتش شاهنشاهي ايران بود كه در سال  

(به فرماندهي   احمدي) و دولت مركزيلهراسب باطولي، شكراالله خان بويراحمدي و سرتيپ خان بوير  (كي  بين سران لر بويراحمدي
توان گفت كه هنگامي كه انگليسي ها ). در خصوص پيشينه اين جنگ مي٦٥:  ١٤٠١(زكي پور،    االله شيباني) رخ دادامير لشكر حبيب

دسامبر    ١٥در  ها منافع آنها را به خطر انداختند و عرصه را به قدري بر آنها تنگ كردند كه  به جنوب ايران حمله كردند، بويراحمدي
ها به سفير آنها در تهران، «سر جورج باركلي » شكايت كند و سفير ، كنسول انگليس در شيراز ناگزير شد رسماً از بويار احمدي١٩٠٩

«اشرار بويراحمدي بيش از يك    رساند. در بخشي از شكايت كنسول انگليس از بوير احمدي آمده است:نيز متن شكايت را به لندن مي
كه در نقاط مختلف بين “دشت ارژن» كه ده فرسنگ زيرشيراز است و «گلدارچين» كه در مجاورت اصفهان است مشغول    ماه است

درتنگنا انداخت   بتوان   را  فعاليت  و   رشادت  اين   به   نشين   كوه   طايفه  يك  كه   بود   خواهد   مشكل  نهايتبي   …اي هستند وعمليات عمده
 بويراحمدي  طايفه  …و  است  بويراحمدي   طايفه  همانا  شوند  واقع  تنبيه  مورد  اختصاصاً  بايد  كه  ايطايفه)  ايل(  من  عقيده  به  …و

 نقيب (  نيست»  ممكن  آنها  گرفتن  توپ،  بدون  كه  دارند  محكم  قلعه  چهار  اند،سواره  آنها  از  كمي  عده  كه  كند  تهيه  نفر  هزار١٠  تواندمي
و  ١٢:  ١٣٨٥  زاده، در گرفت  تامرادي جنگي  تنگ  در  جليل،   ٦).  نيروهاي  با  دولتي  نيروهاي  رويارويي  با  درگيري  روز طول كشيد. 

بابكان و كي لهراسب آغاز شد. در اين جنگ، در ابتدا، خوانين بوير احمدي پيروز شدند با اين حال، در نهايت، دولت ملي بر قوم لر  
در تهران   -بويراحمد تسليم مقامات شدند و به همراه خانواده هايشان  مانند ساير استان هاي جنوبي  چيره شد. در اين زمان، خوانين

اعدام شدند و فرزندانشان تا پايان   -هاو عده اي از بختياري  -هاي ايل بويراحمد و ممسنيكلانتري  ١٣١٣نگهداري شدند. در سال  
م عادي دچار انواع آزار و اذيت شدند كه نشانگر نوع نگرش رضاخان براي  موفق به ترك تهران نشدند و در منطقه مرد  ١٣٢٠سال  

يكدست سازي و محو استقلال اقوام در مقابل دولت ملي بود. در اين دوره، همزمان با توسعه سريع آموزش ملي، مسئولان كوشيدند 
محور نوسازي ايران ادغام كنند و وفاداري به دولت ملتها) را به فارس تبديل كنند و آنها را در جامعه  ها (از جمله قشقاييتا غيرفارس 

  ايران را جايگزين وفاداري به قوم و قبيله كنند. 
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هاي دولت ملي براي سركوب اقوام و ها، نمايانگر تلاش جنگ تنگ تامرادي و تقابل دولت مركزي رضاشاه با قوم لر و بويراحمدي
هاي نظامي را در  زي عشاير و اقوام زير يك دولت ملي تمايل داشت، سياستسارسيدن به وحدت ملي است. رضاشاه، كه به يكدست

پست گسترش  با  رضاشاه  بزرگ،  طوايف  شكست  از  پس  داد.  ادامه  عشاير  رزمندگان قبال  سلاح  خلع  آنها،  مناطق  در  نظامي  هاي 
عشاير، و محدود كردن كوچ ساليانه و    عشاير، به خدمت گرفتن جوانان، دامن زدن به اختلافات داخلي، مصادره اراضي، تضعيف سران

گاه اجباري به تضعيف آنان پرداخت. اين اقدامات، كه هدفشان تضعيف ساختارهاي قدرت محلي و ايجاد يك دولت مركزي قوي بود،  
  سازي ملي و تقويت قدرت دولت مركزي در برابر اقوام مختلف بود.دهنده رويكرد رضاشاه به يكساننشان

  اسلامي جمهوري
گرايانه و همبستگي ملي داشت. در طي اين جنگ، دولت جمهوري اسلامي جنگ ايران و عراق  نقش مهمي در تقويت احساسات ملي

تلاش كرد تا از طريق بسيج عمومي و حمايت از نيروهاي مردمي، دولت ملي را تقويت كند. پس از جنگ، دولت جمهوري اسلامي  
ها، بهبود سيستم اقتصادي و سياسي، دولت ملي را تقويت كند. اين اصلاحات شامل توسعه زيرساختتلاش كرد تا با انجام اصلاحات  

با اتخاذ سياست امور سياسي بود. جمهوري اسلامي  بهداشت و تلاش براي افزايش مشاركت مردمي در  هاي مستقل در  آموزشي و 
بين  با كشورهاي هعرصه  ايجاد روابط دوستانه  براي  پرداخته  المللي و تلاش  ملي  تقويت دولت  به  مسايه و ديگر كشورهاي جهان، 

با توجه به ادوار فوق كه مورد اشاره قرار گرفتند؛ خاستگاه دولت ملي در ايران از دوران قاجاريه تا جمهوري اسلامي، با تحولات   است.
د. اين تحولات شامل اصلاحات داخلي، انگيري دولت ملي نقش داشته زيادي همراه بوده است كه هر يك به نحوي در تقويت و شكل 

بويراحمد اما بعد از انقلاب روايتي متفاوت   سازي كشور و تلاش براي ايجاد همبستگي ملي بوده است.مبارزه با نفوذ خارجي، مدرن
  :كردتوان آن را به دو بخش زمينه هاي ارتباط دولت و حاكميت در قبل و بعد از انقلاب  تقسيم دارد، كه از اين رو مي

قبل از انقلاب اسلامي    قبل از انقلاب اسلامي: فهم بويراحمد قبل از انقلاب  براي رخدادهاي بعد از انقلاب بسيار مهم است؛  .١
بود در   با برخي خوانين پرداخته  بويراحمد كه تنها منطقه اي بود كه رضا خان نتوانسته بود به آن نفوذ كند و ناچار سعي بر تعامل 

ب از  بعد  رسيد  دوران  قدرت  خوزستان،   محمدرضاه  (بين  ارتباطي  تمدني  نفتي  راه  چهار  بر  بويراحمد  عشاير  اينكه  به  بنا  و  شاه 
ايران سلطه داشتند حكومت پهلوي دوم را برآن داشت كه با انجام اقداماتي سعي بر كاهش قدرت خوانين را    شيراز،اصفهان و يزد)

  بويراحمد شد به شرح زير است: داشته باشد. كه اين اقدامات باعث واكنش مردم
قشقايي    .١ و  ها  بويراحمدي  ها،  ممسني  اتحاد  توسط  كازرون  تصرف  و  جنوب  غائله  مدت:  كوتا  تاكتيك  جهت  نرم  سركوب 

ها جهت ديدار با محمدرضاشاه  شمسي خوانين ممسني، بويراحمدي و قشقايي   ١٣٢٥در سال    كازرونهاصورت گرفته شد؛بعد از فتح  
بويراحمدي  شدن؛به تهران دعوت   با  ديدار  تا  جذبه شاه براي  داده شود  آنها  به  امتيازات خاصي  اين جلسه  در  بيشتر و سعي شد  ها 

هر چند قوام كه خود لر استان فارس بود سعي داشتن ارتباط دست برتر را در استان  ١بتوانند در زمان مناسب قدرت را از خوانين بگيرد 
داشته باشد و با ممسني ارتباط بهتري داشت. در اين جلسه امتيازات شاه در حد وعده باقي ماند و اين عاملي شد كه مردم ٢فارس  

  ساز اتفاقات بعدي شد. و نجف بروند، و اين امروز زمينه ها نهاد سلطنت به سمت نهاد دين و روحانيت در قمخوانين از دست دروغ

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ساخته شد) كه هر كسي سلاح بدهد و زمين و بيل تحويل بگير كه بعد ها    ٤٤(درسال  بهداشت و برخي صنايع چون كارخانه قندمانند قول ساخت مدارس زير ساخت آب و   ١

  بويراحمدي ها به مورد اعتراض و جنگ گجستان و بمباران هواپيماهاي شاهنشاهي بر سر مردم اصلي ايران را به همراه داشت 
  يكنون ويراحمدوب هگيلويهشامل بوشهر فارس ك ٢



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ٢٢٨ 

    

 

بعد از عدم تحقق وعده ها شاه و اصرار شاه به اصلاحات ارضي كه هدفش كم كردن قدرت روحانيت و خوانين در عشاير به    .٢
يراحمدي جهت قيام بر نقش مهمي در جلسات خوانين و كدخداهاي بو١ويژه استان فارس بود ،سه روحاني و عبداالله خان بويراحمدي 

  ضد دولت مركزي اقدام ميكردند. 
سعي شد با تعامل بيشتر و قدرت از بالا به پايين به برخي اقدامات جهت    ١٣٤٣بعد از سركوب و خلع سلاح عشاير در سال    .٣

ازجمله: بپردازند  با حكومت  مخالفت  از  بويراحمد  ١  جلوگيري  مختلف  مناطق  در  پاسگاه  مستقر كردن  به  توان  .٢.  انتصاب   و  بخشي 
مشعول كردن و اعزام جوانان به شهرهاي بوشهر    .٤  توسعه برخي كارخانه جات در بويراحمد  .٣  خوانين وابسته به دولت مركزي و شاه

ها در شيراز و پذيرش جوانان  تاسيس دانشسراهاي عشايري براي عشاير به ويژه بويراحمدي  .٦گسترش مدارس عشايري    .٥  آبادان
  ي ادامه تحصيل و...مشتاق برا

  توان تقسيم كرد: نقش عشاير بويراحمد به به دو دسته كلي مي اسلاميبعد از انقلاب  .٢
ها و جنگ هاي متعددي كه مردم بويراحمد با  بعد از پيروزي انقلاب بنا به ظلم  انقلاب و دفاع مقدس:  تثبيتنقش فعال در    .١

راي براي ساماندهي عشاير و   ٢در اپتداي انقلاب امام خميني ره شهيد عبداالله ميثمي نظام پهلوي داشتند از انقلاب استقبال كرد و  
 ١٣٦٥تدا در جبهه كردستان و سپس به جبهه جنوب اعزام شدند؛ در سال  باز اين رو عشاير بويراحمد ا  تاسيس سپاه به ياسوج فرستاد،

  فتح تاسيس شود.  ٤٨ندهي كل سپاه دستور داد تا تيپ به علت عملكرد فوق العاده آنها در خط شكني و تثبيت موقعيت فرما
بعد از جنگ تا دوران اصلاحات: بويراحمدها سعي كرد هويت و شرايط جديدي به خود بگيرد همه دستگاه ها و به ويژه جهاد    .٢

دادند. در اين دوران    مزارع باغات و اقتصاد استان ك و ب  صنايع، توسعه زير ساخت شهري و روستاي،  سازندگي سعي بر توسعه راه،
اي و ايلاتي خود فاصله بگير و به  تحولات اجتماعي بسياري رخ داد از جمله آنكه ايل بويراحمد سعي كرد از  وابسته به ساختار طايفه

اما    ها بعد در دوران دولت بهار بيشتر خود را آشكار كردها سالاستيسمت سياست هايسرمايه داري و توسعه برود هر چند كه اين س
  ها آن در دوران سازندگي گذاشته شد. زمينه

ريش سفيد،     بويراحمد در دوران سازندگي يك خلع بزرگ در بويراحمد منظر هويتي احساس شد كه چه كسي ميخواد جاي خان،
گان تحقير شدند كد خدا، را بگيرد؟ پدران مادران كشاورز و دامدار توسط توسعه سرمايه داري دولت و به واسته اي فارغ التحصيل شد

دوران قلم نه   «دوران،  و قشربندي اجتماعي در اين دوره كاملا دچار تحول شد، و در اين دوران مثالي در بويراحمد بر سر زبانها آمد:
  تفگ». 

در رابطه با ديد دولت مركزي نسبت به مردم بويراحمد آشكار شده بود و مسئله عدم اعتماد به توسعه    ديگرياين خلع از سوي  
نابع انساني بويراحمدي هم بود، جو آن سالها به علت آنكه مديران ارشد استان اكثريت غير بومي بودند جبر فرهنگي را برآن داشت م

هاي سياسيون  بر آن شد   عموم مردم تلاش خود را مبتني بر توسعه منابع انساني خود بگذارد در همين راستان و در راستاي تلاش 
  ٣سعي بر جوانگرايي نيز كند. اكثريت مديران را بومي و

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
روحاني معروف به شيخ عباس اصفهاني (مرقد ايشان در قبرستاني    (كه مجروح شد در جنگ گجستان) غر حسينيصآيت االله سيد كرامت ملك حسيني،حجت اسلام علي ا  ١

  باشد)  در دو راهي دشت روم مي
  نماينده امام خميني ره در سپاه پاسدران انقلاب اسلامي  ٢
   سالگي فرماندار بويراحمد شد. ٢٦در سن  ١٣٧٦بپور از جهاد كشاورزي در سال . در اين راستا خداداد غري ٣



 
 
 
 
 

 ٢٢٩ مطالعه تعامل قوم لر با دولت ملي ايران و پنداشت آنها از قوميت و دولت ملي

 

 

تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي عاملي مهم در تغيير فرهنگ و تعاملات   علمي از جمله دانشگاه ياسوج،  مراكزبعد از آن نيز توسعه  
 ٩٠و  ٨٠هاي دهه  فعاليت  ردولت و ايل بويراحمد بوده است، اين مراكز علمي با استقبال چشمگيري رو به رو شد و نقشش مهمي د

هاي سياسي اجتماعي و اقتصادي  بويراحمد داشت. هر چند امروز ايل بويراحمد از منظر ساختار عشايري منسجم نيست اما در فعاليت
در اين راستا در دولت چهاردهم بويراحمد اميد دارد بتوانند بعد از چنين سال حضور   باشند،هاي و تيم هاي حمايتي ميداراي چهاچوب

در ساختار مديران ارشد چند وزارت خانه را مديران اين ايل اداره كنند و اين نشان از فهم ايجاد شده تعامل دولت ايلاتي هاي خود  
قطعا دهه اول قرن جديد و بعد بيشتر از آنكه دهه كرماني ها،شمالي ها و ديگر مناطق   مركزي با ايل بويراحمد بعد از انقلاب است.

  ها بيشتر است. سي نقش لرهاي به ويژه بويراحمديايران باشد از منظر قوم شناسي سيا

 مسئله محروميت نسبي قوم لر در ايران

رسيم كه فشار جامعه اي  كنيم به اين منطق ميدر قالب نظريه محروميت نسبي اگر بخواهيم قوم لر را در مقابل دولت ملي تحليل مي 
كند. اينجاست كه شخص، شروع به مقايسه دائم موقعيت خود با ن مي يا نفي آ   كه مردم به آن تعلق دارند آنها را تشويق به مشاركت 

. اين اصطلاح ٢و طرد اجتماعي   ١كند. از تعريف فوق از محروميت نسبي دو اصطلاح مشابه به دست مي آيد: فقر موقعيت ديگري مي 
ك به  يا سياسي  اجتماعي  اقتصادي،  محروميت  اشكال  يا  احساسات  بيان  براي  اجتماعي  علوم  ميدر  اين جهت، محروميت ار  از  رود. 

به عنوان دليل پيدايش جنبش اغلب  شود كه در موارد شديد منجر به سياست مانند تروريسم، شورش،  هاي اجتماعي ذكر مينسبي 
  شود. نقطه مقابل محروميت نسبي، رضايت نسبي است. هاي داخلي و ساير موارد انحراف اجتماعي ميجنگ

  پهلوي
رضا   دوران  سياستدر  پهلوي،  مدرنشاه  و  تمركزگرايانه  مناطق هاي  كنترل  براي  زيادي  تلاش  مركزي  دولت  تا  شد  باعث  سازي 

از جمله لرها بود و تلاش كرد تا   نفوذ ايلات و قبايل،  انجام دهد. رضا شاه به دنبال كاهش  مختلف كشور از جمله مناطق لرنشين 
ارهاي سنتي كند. دولت رضاشاه اولين حكومتي بود كه با حذف پراكندگي قدرت ساختارهاي اداري و نظامي مدرن را جايگزين ساخت

به  توجهي  بي  نسبي،  محروميت  كمياب،  منابع  دليل  به  قومي  هاي  شكاف  تداوم  كرد.  تمركز  قدرت  پراكنده  منابع  بر  محلي  هاي 
محتوانمندي  در  همچنان  را  لرها  قوميت  اقوام،  بيگانگي  خود  از  و  پراكندگي  بومي،  و  هاي  كيان  ده  است(كياني  داده  قرار  روميت 

توان مدعي شد از بنيان دولت مدرن در ايران در زمان رضا شاه تا كنون به نوعي ادامه داشته است و ) كه مي٢٢١:  ١٤٠٠همكاران،  
  ها شده است. محروميت نسبي بخشي از فرهنگ سياسي و اجتماعي لرها، در طوايف گوناگون خاصه بويراحمدي

اي آنواقعيت  ايران  است كه  بحرانن  از  عاري  محققين مدعي هستند هميشه  برخي  كه  انكار آن  طور  و  است  نبوده  قومي  هاي 
). از سوي ديگر، بر خلاف نظر برخي ٥٣:  ١٣٩٦(الطائي،    ها و مشكلاتي است كه بايد با نهايت تلاش حل شودناديده گرفتن واقعيت

علوم سياسي  پژوهشگران  از  اقو  -ديگر  انسجام اجتماعي،  و  فاقد هويت  را كشوري  ايران  بتوان  كه  نيستند  اي  گونه  به  ايران  در  ام 
اند. با  اجتماعي، فرهنگي و سياسي دانست. هر دوي اين آراء گاه به دليل غفلت، برخي از حقايق و حقايق تاريخي ايران را انكار كرده

از موارد با مشكلات اقتصادي و كمبود امكانات مواجه بودند.  سازي، مناطق لرنشين در بسياري  هاي رضا شاه براي مدرنوجود تلاش 
  اين وضعيت باعث نارضايتي و اعتراضاتي در ميان لرها شد. 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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از قديم الايام كه هر يك به نحوي با اين شيوه    ١اي و هجوم اقوام انيرانيدر ايران وجود و قدمت و سابقه نوعي زندگي ايلي و قبيله
، قدمت و تفاوت قوميت و قوم گرايي را ناممكن ساخته است. چرا كه صحنه سياسي تاريخ ايران از يك سو  زندگي در ارتباط بوده اند

هاي مشترك نژادي، گروهي، فرهنگي و معيشتي هستند و از سوي ديگر با مملو از جبهه هاي ايلي و عشايري است كه داراي ويژگي 
قبيله و  ايلي  زندگي  در آننوعي  كه  ايم  بوده  مواجه  و    اي  ويژگي  ندارد هيچ  آن وجود  از  در خارج  ارتباطي  است. هيچ  داشته  وجود 

ها در واقع در ايران در قالب يك كل بزرگتر و يك واحد بزرگ به نام ايل تعريف اشتراك قوميتي وجود ندارد و بسياري از اقوام و قبيله
قبل از ان شاهد تقابل و نزاع بين اقوام مختلف جهت داشتن شده اند. با اين حال، از زمان بنيان دولت مدرن در دوره رضاشاه و حتي  

قدرت مركزي بوده ايم. لرها نيز يكي از اين اقوام بوده اند كه تلاش كرده اند تا به نوعي در مقابل تشتت و تنوع اقوام در ايران، قوم  
را به ميداني براي اقوام و جولان   ها در مقابل دولت ملي تبديل كرده  قدرتخود را مرجع سازند. اين موضوع صحنه سياسي كشور 

ها فقط  است كه هر يك با تكيه بر قدرت اقوام و ايلات و نظام قبيله اي خود در دوره هاي بحران سياسي كوشيده اند. البته اين تنش
  مختص قوم لر نبود و در بين ديگر اقوام مانند اعراب و كردها نيز با دولت مركزي وجود داشت. 

هاي كشاورزي و ساختارهاي سنتي  هاي اصلاحات ارضي به اجرا درآمد كه بر روي زمين در دوران محمدرضا شاه پهلوي، برنامه 
باعث   اوقات  از  برخي  و  شد  لرنشين  مناطق  اجتماعي  و  اقتصادي  ساختار  در  زيادي  تغييرات  موجب  اصلاحات  اين  گذاشت.  تأثير 

هاي ارتباطي و امكانات آموزشي ها، از جمله راههايي براي توسعه زيرساختن دوره، تلاش نارضايتي و اعتراضات محلي گرديد. در اي
حال،   اين  با  كرد.  كمك  كشور  مركز  با  لرنشين  مناطق  پيوند  تقويت  به  نوعي  به  اقدامات  اين  گرفت.  صورت  لرنشين  مناطق  در 

نسبت به حاكميت وقت ايجاد كرد كه بعدها در قالب انقلاب محروميت قوم لر از امتيازاتي كه در تهران وجود داشت نوعي بدبيني را  
  اسلامي و همياري قوم لر در اين انقلاب خود را نشان داد.  

  اسلامي جمهوري
در دوران پهلوي دوم، تقابل بين دولت ملي و قوم لر با شدت كمتري ادامه يافت. اما با وقوع انقلاب اسلامي و مشاركت فعال قوم لر  

مدي در جريان انقلاب، نوعي تساهل و همكاري شكل گرفت. با اين حال، هنوز نياز به توجه و رفع برخي از نيازهاي و عشاير بويراح
  ها به طور پايدار ادامه يابد. قوم لر از سوي دولت ملي در مناطق لرنشين وجود دارد تا اين همكاري
طوري كه يكي از نيروهايي كه در تلاش براي وقوع انقلاب    با وقوع انقلاب اسلامي، روابط قوم لر با دولت ملي متفاوت شد. به 

). با اين حال، بررسي وضعيت حال حاضر قوم لر در مناطق خود  ٧٧- ٦٤:  ١٤٠٢(پرچمي،    لر بودند  عشايراسلامي بود بي شك اقوام و  
جوامع چند قومي و متكثر از  نشان از نوعي محروميت دارد كه نيازمند بررسي و مداقه است. يكي از مسائل و موضوعات اساسي در  

فرهنگ خرده  و  قومي  و  فرهنگي  تنوع  داراي  كه  ايران  قبيلهجمله  ايلي،  عشيرههاي  و  خرده  اي  و  قومي  مديريت  نحوة  است،  اي 
هاست. با اين حال، با وجود گذشت زمان و تغييرات سياسي، هنوز نياز به توجه و رفع برخي از نيازهاي قوم لر از سوي دولت  فرهنگ

دهنده اين است كه هنوز برخي از مسائل بنيادي و نيازهاي قوم لر به طور كامل حل نشده و نياز به  لي وجود دارد. اين مسئله نشان م
دهد كه  هاي بيشتري از سوي دولت مركزي براي ايجاد عدالت و تساوي در مناطق لرنشين وجود دارد. اين تحليل نشان ميتلاش 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
اند. تعامل داشتهاند يا با ايرانيان  هاي مختلف تاريخي در سرزمين ايران حضور داشتههاي قومي غير ايراني اشاره دارد كه در دورهبه اقوام و گروه  "اقوام انيراني"اصطلاح   ١

  اند. هاي ديگري باشند كه از خارج از مرزهاي ايران به اين سرزمين آمدهتوانند شامل مهاجران، مهاجمان، تجار، و يا گروهاين اقوام مي



 
 
 
 
 

 ٢٣١ مطالعه تعامل قوم لر با دولت ملي ايران و پنداشت آنها از قوميت و دولت ملي

 

 

اي دارد تا اين تعاملات به طور  زي، پيچيده و چندوجهي است و نياز به توجه دقيق و تدابير هوشمندانه تعاملات قوم لر با دولت مرك
  پايدار و مؤثري ادامه يابد.

به    و  مدرن  دولت  زمان ظهور  از  لر  بودهقوم  مركزي  دولت  با  تقابل  در  دوره رضاشاه، همواره  در  در  ويژه  ريشه  تقابل  اين  اند. 
فرهنگي عميق  عشيره   تعصبات  قومي و  هويت  از  مهمي  بخش  عنوان  به  كه  دارد  آنها  مياي  محسوب  برابر  شان  در  مقاومت  شود. 

اي، آنها را به جنگ با دولت ملي وادار كرد. نتيجه اين تقابل، نبردهاي بسياري هاي قبيلهها و ارزش تغييرات و تلاش براي حفظ سنت
بود كه بين دولت پهلوي اول و لرهاي بويراحمدي شكل گرفت و تا مدت ها تنش بين بويراحمدي ها و   مانند نبرد تنگ تامرادي 

اساسا قوم لر با دولت ملي ادامه داشت تا اينكه پهلوي دوم، با قدرت آمرانه خود، توانست تا حدودي زيادي، آرامش را در لرستان و  
  ديگر مناطق لر نشين برقرار كند.

اي قوم لر و مقاومت آنها  برانگيز بوده است. تعصبات فرهنگي و عشيرهچيده و چالشتعاملات قوم لر با دولت مركزي، هميشه پي
در برابر تغييرات، باعث شده تا اين قوم همواره در تقابل با دولت ملي باشند. با اين حال، اعمال قدرت مركزي در دوره پهلوي دوم، تا  

ه، در كنار تاسيس دولت مدرن، تمركز بر مدرنيته و بهره گيري از  حدودي توانست آرامش و ثبات در اين مناطق برقرار كند. رضاشا
هايي مانند محمدعلي فروغي و علي اكبر داور در دستگاه سياسي خود مرتكب يك اشتباه سياسي شد و آن برخورد تقابلي با  تكنوكرات

ي داخلي با اقوامي چون لر صرف كنند. در اقوام بود كه باعث شد تا مدت ها نيروهاي نظامي و ارتش دولت، زمان خود را بر نبردها
رسد نوعي سياست مدارا با اقوام در دستور كار پهلوي دوم وجود داشت؛ به طوري كه زمان پهلوي دوم، در ده سال اول، به نظر مي

تبريز همين سياست مدارا، موجب شد تا جنبش هايي چون تلاش براي استقلال كردها در مهاباد كردستان توسط قاضي محمد و  
توسط جعفر پيشه وري شكل گيرد كه البته توسط دولت مهار شد. با اين وجود پهلوي دوم، در قياس با پهلوي اول، دولت مركزي را با  

  تساهل بيشتري نسبت به قوم لر مديريت كرد و تنش هاي قوم لر با دولت ملي نسبت به قبل روندي كاهشي داشت.  
نكه اقوام و عشاير، براي پيروزي انقلاب، تلاش بسياري در كنار نيروهاي ديگر كردند نگرش با وقوع انقلاب اسلامي، به دليل اي 

دولت ملي به قوم لر، قاعدتا روندي بهتر را طي كرد؛ با اين حال، نگاهي به وضعيت اقتصادي و اجتماعي قوم لر، پس از انقلاب نشان  
اين منا  پسمي دهد كه دولت ملي   بايد بيشتر به  انقلاب  اتفاقات و تنش هايي مانند جنگ تنگ از  طق توجه خود را نشان دهد تا 

آينده ايران، وجود نداشته باشد و اقوام در كنار يكديگر براي امنيت و بالا بردن توسعه ي كشور گام بردارند و از   تامرادي در تاريخ 
آيد. توجه بيشتر دولت به توسعه اين مناطق متنش با دولت ملي پرهيز به عمل  اقوام در جهت توسعه  يها  تواند به همكاري بيشتر 

هاي هاي اقتصادي، ايجاد فرصتها با دولت ملي جلوگيري نمايد. اقداماتي همچون تقويت زيرساختكشور كمك كند و از بروز تنش 
پژوهشي هاي آموزشي و  شغلي مستحكم، بهبود دسترسي به خدمات عمومي، حفظ و تقويت فرهنگ و زبان محلي، و ايجاد فرصت

توانند به توسعه پايدار مناطق لرنشين كمك كنند و نقش اين اقوام در توسعه كشور را تقويت مناسب، از جمله اقداماتي هستند كه مي
ترين عناصر هويت اين اقوام است، دولت ملي به تقويت و حفظ اين فرهنگ و  كنند. از آنجا كه فرهنگ و زبان لري يكي از اصولي

اي بايد بدهد. اين اقدامات باعث افزايش اعتبار و خودتحكمي اقوام لر خواهد شد. روشن است كه با توجه به  ويژه  زبان محلي اهميت
توسعه و تقويت مناطق لرنشين، همكاري بيشتر اقوام و عشاير با دولت ملي مي تواند افزايش پيدا كند. اين همكاري باعث پايداري و  

  توسعه و پيشرفت كشور خواهد شد. ارتقاء مشترك اقوام و دولت در جهت 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٣ بهار و تابستان، ٢٦، شماره ١٤شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ٢٣٢ 

    

 

  مكانيسم روابط قوميت و دولت در ايران
نظريه ميخواستيم  دربارهاگر  باشيماي  داشته  ايران  در  دولت  و  قوميت  مينظريه،  اي  كه  كرد  اي  استخراج  اساس ،  توان  و  مايه  بن 

به   تضاد  اين  است.  استوار  تضاد  ديگاه  اساس  بر  دولت  و  قوميت  رابطه  است.بررسي  يافته  ظهور  و  بروز  مختلفي  به   اشكال  گاهي 
اشعار، جوك به مانند  پيرامون بر عليه يكديگر به وجود آمده است ها و ترانهفرهنگ غيررسمي بدل شده  از سوي مركز و    هايي كه 

اينستاگرام، آنها حتي در فضاي مجازي  اد و تقابل به وجه ديگر  گاه نيز اين تض  .... كاملا مشهود است)  تلگرام و   (نمونه بسياري از 
...) تبديل شده است.(كه نمونه در همه اقوام و گروه هاي قومي بسيار وجود  و  به صورت سخت(جنگ،  كشتار، تبعيد، زندان  يعني 

را  (مدل)    توان چند چهارچوببراي اين تقابل مي  ها وجود داشته و دارد. دارد) در هر صورت اين تئوري مركز و پيرامون و تضاد بين آن 
  باشد:در نظر گرفت و آن از وجوه نرم به وجوه سخت است كه به صورت زير مي

  و پيرامون  مركزدو دشمن  .١
با هم مدارا مياينكه در عين دشمني  نمونهديگر  به عنوان  قوم لر علي  كردند.  ميان  پسرقليدر  ايلخاني   خان    حسين قلي خان 

در عين دشمني به فتح    محمد علي شاه  به فرمان  مجلس شوراي ملي  مشروطه خواهان و به توپ بستن   اختلافاتبختياري، پس از  
ايل بختياري و قوم لر، در اعتراض به اين عمل  نجف قلي خان معروف به صمصام السلطنه   به پشتيباني از برادرش   اصفهان پرداخت،
رسانيد و شخصاً فرماندهي سواران   منطقه بختياري   ، خود را بهاراك  به دست سواران بختياري، از راه فتح اصفهان  برخاست و پس از

در را،  تهران  بختياري  بودن فتح  دار  عهدهمشروطيت  وادامه  هاي  ،  خواسته  بر  سعي  دشمني  عين  در  تهران  فتح  از  بعد  اما  بود  دار 
كردند كه قاجارها در حكومت بمانند و از  توانستند چالش جدي براي حاكميت قاجارها باشند تعاملات را حفظ    مشروطه درحالي كه مي

  طريق مجلس و به دست گرفتن چندين وزارتخانه يا ديوانسالاري تعاملاتي را با حكومت داشته باشند. 
  نيازمندي و پيوند فرهنگي سياسي درعين دشمني  .٢

شكلات يكديگر اهتمام و همكاري اند بنابراين براي حل مديگر نياز داشتهدر عين دشمني دو طرف به هم  آنكهمدل ديگر ديگر  
داشته اند. براي اين امر مثالهاي زيادي از جمله تعملاتي كه اقوام و گروه هاي قوميتي در حمايت از حاكميت دشمني و اختلاف از  

ستاني و داند، آنچه بيشتر مورد علاقه است مثال اين امر در مقاومت مردم لر در بوشهر به رهبري غضنفرالسلطنه دشتخود نشان مي
  توان مثال زد. رئيس علي دلواري از طايفه رئيس را مي

  براي برتري   نزاعمدل جنگ و  .٣
ديگر اند پس بايد تقابل و  شود، رابطة دو طرف به اين صورت است كه بنا بر آنكه دشمن يكديگر آنكه وجه سخت را شامل مي

باشد(بجنگ تا بجنگيم) در اين مدل نمونه تاريخي بويراحمدي ها از همه خواندي  ناپذير در ميان آن دو برقرار  عيار و پايان جنگي تمام
  تر است زيرا با شكست نيروي زمين ارتش شاهنشاهي براي اولين بار در تاريخ از هوا مردمان يك كشور مورد هجوم قرار ميگيرند، 

حكوم توسط  عشاير  سلاح  خلع  و  ارضي  اصلاحات  قوانين  اعمال  پي  در  گجستان  ايلات جنگ  خوانين  نارضايتي  و  پهلوي  ت 
شدند قسمت    بدنبال اين قانون خوانين و كلانتران كه املاك و اراضي وسيعي در اختيار داشتند مجبور مي  بويراحمدي صورت گرفت،

ميان در كوهمره  سرانجام با فشار نظاميان بر عشاير جرقه رويارويي هاي عشاير و نظا ١زيادي از اين اراضي را مابين مردم تقسيم كنند. 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
سهم بر اساس جنگ را داشته اند ،بعد از   . بويراحمد تا قبل از انقلاب اسلامي هميشه و  هر زمان احساس ميكردند دولت مركزي تضعيف شده است سعي بر تقابل و گرفتن ١

ايران و عراق و نيازمندي دولت مركزي به توان عشاير وفادار به اسلام و ايران و بنا به اين امر كه برخي از روحانيون سرشناس در زمان    انقلاب بنا به شروع شدن جنگ 
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بوير    دارها،  و  سرخي به رهبري حبيب االله خان شهبازي زده شد،در همين گير  تعدادي از خوانين من جمله عبداله خان و ناصرخان 
شوند و درحالي كه قرارداد قانون اصلاحات ارضي را  احمدي در تهران حضور داشته و بر اوضاع و احوال نا به سامان كشور آگاه مي

 . ١به بويراحمد شتافتند و آماده جنگ با دولت مركزي شدند  بودند،امضا كرده 
  هوشمندانه  تعاملمدل  .٤

مدلي ديگر نيز براي اين تقابل مفروض است و آن سازش هوشمندانه با يكديگر است كه به اشكال و انحاء مختلف صورت گرفته  
  است مانند:

  تر بوده است.مردان قاجار پررنگشاهان كه در ميان دولتهاي مابين خوانين و مبادلة زن: ازدواج ٤.١ 
خاني و ايل بيگي به خصوص پس از آنكه  تعيين برخي از مقامات سياسي ايل توسط دولت: موضوعات تاريخي پيرامون ايل   ٤.٢

ود.  بيگي زياد ميني و ايلها بر سر موضوع ايلخاكند، تضاد ميان بختياريالسلطان شكم ايلخاني بختياري را در اصفهان پاره ميظل
بيگي نقش رئيس دارايي او را داشته است. يعني  ها ايلخاني نقشي همانند استاندار امروزي را داشته و ايليعني در ميان خود بختياري

    ٢بيگي رابط بين دولت و ايل بوده است. ايل
بسيار داراي مثال هست ازجمله بعد از مشروطه و حضور بر سهم سياسي ايل در اداره كشور :اين مدل در تاريخ    مبتنيتعامل    ٤.٣

لرها درنقش هاي كليدي و نقش هاي سياسي بسيار مشخص است كه ميتوان از سردار اسعد بختياري تا تيمور و شاهپور بختيار اشاره  
  ته باشدكرد اما ايل بويراحمد در بعد از انقلاب سعي داشته هموار با حمايت از هويت ايلي خود نقش مهمي داش

  گيري نتيجه
پژوهش حاضر حول اين سوال شكل گرفته است كه بررسي تاثير و تاثر و نوع رابطه ي قوم لر با دولت ملي ايران و ادراك آنها از اين  
مفهوم چگونه بوده است؟ در پاسخ در اين پژوهش، به اين منطق رسيده شد كه قوم لر، در سير تاريخي خود، هميشه به دنبال نوعي  

اند؛ به طوري كه پس از مشروطه و در زمان قاجار، كه بحث دولت مركزي در ايران از جانب برخي از روشنفكران  قلال هويتي بودهاست
مطرح شد؛ نوعي تقابل ديدگاهي بين خوانين و اعيان قوم لر با روشنفكران آن زمان شكل گرفت و پس از به قدرت رسيدن رضاخان  

به طوري كه به تنش هايي مانند  و شكل دهي به دولت ملي، اين تقابل  ١٣٠٤در سال   را نمايان كرد،  به شكلي گسترده تر خود   ،

 
از خود بمهمان عشاير لر يا خود لر زاده بوده اي  عيد)بحكومت پهلوي (فراري يا ت جا گذارد، نيروي انساني ايل بويراحمد توانست ه  ل بويراحمد توانست كارنامه اي موفقي را 

  جايگاه ويژه اي را ببعد از انقلاب به خود اختصاص دهد. 
اينكه جلسات متعدد مشكوكي در بويراحمد صورت مي ١ خوانين با قانون اصلاحات ارضي و خلع سلاح پذيرد و احتمال مخالفت  . و با خبررساني جاسوسان پهلوي مبني بر 

اما عبداله خان و ناصرخان كار خودشان را كرده    همين اوضاع را تشديد نمود و با بمباران هوايي مناطق و منازل خوانين را مورد هدف و التيماتوم قرار دادند.  عشاير خبر دادند.
با نظاميان شاهنشاهي گرفته بودند، بودند و رضايت تعدادي از كدخدايان را براي درگيري و رويا با يورش به ژاندارمري روستاي توت نده  رويي  اوري   (بويراحمد)  و  و جمع 

العبور گجستان كه جزو بعد از مدتي خوانين و سران بويراحمدي، جنگجوياني را كه قريب به سه هزارنفر بودند در كوه  اسلحه به حكومت اعلام جنگ نمودند،  هاي صعب 
و اين چنين شد كه درگيري تاريخي جنگ گجستان به رهبري عبداله خان بوير احمدي، ناصرخان بويراحمدي و به فرماندهي   شد هدايت كردند،   محسوب مياستان فارس  

از نظاميان كشته و خلع    ملاغلام اما با    سلاح شدند.حسين سياهپور صورت گرفت.كه در واقع خود جنگ با شكست نظاميان دولت مركزي صورت پذيرفت و تعداد زيادي 
تصميم بر جنگ نرم گرفتند كه در نتيجه آن    حكومت با تشخيص بر شكست ادامه جنگ،   شروع بمباران هوايي در مناطق بويراحمدي نشين جنگجويان را زمين گير كردند، 

بستر خواب به دست نوكرش كشته شد و تسليم و اعدام شدن عده اي از كدخدايان به ادامه دادن جنگ مخالفت كردند و نتيجه نهايي جنگ با كشته شدن عبداله خان در  
قانون يعني اصلاحات ارضي و خلع   خوانين از جمله ناصرخان و خداكرم خان و حسينقلي خان و جعفرقلي خان وفرماندهان شكست علني صورت پذيرفت و در نتيجه هر دو

  ١سلاح عشاير انجام گرديد.
    بيگ عنصر دولت.لخان عنصر دروني در ايل است و ايايل ٢
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ملي  دولت  از  تبعيت  يا  و  بر سر تمرد  يكديگر  با  نبرد  به  ها  بويراحمدي  لر، خاصه  قوم  و  ملي  دولت  كه  تامرادي كشيده شد  جنگ 
  پرداختند. 

ند و دولت مركزي، كه سير توسعه ي دولت ها اروپايي  در زمان رضاشاه، اقوام تلاش مي كردند تا هويت و تاريخ خود را حفظ كن
را در يكدست شدن اقوام تشخيص مي داد در تلاش براي يكدست سازي و از بين بردن تنوع قومي بود. لذا تقابل بين اقوام مانند  

د. به طوري كه حتي ازدواج  خود را نشان داد و در زمان پهلوي دوم نيز اين كشاكش طول كشي ابتدالرها با ماهيت دولت ملي از همان 
بالاترين مقام كشور يعني محمدرضاشاه پهلوي با ثريا اسفندياري كه از قوم لر بود هم نتوانست اين تقابل را به تفاهم كامل متمايل  

با دولت   كند. با پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به تلاش قوم لر در وقوع آن و همراهي عشاير بويراحمدي با انقلاب، نوعي تساهل
ملي از جانب قوم لر به وجود آمد. پس از پيروزي انقلاب و آغاز جنگ تحميلي، لرها فعالانه در ميدان جنگيدند و در راه ميهن، عزت  

  ملي و حفظ انقلاب از هيچ گونه فداكاري دريغ نكردند. 
انگيز بوده، به دليل تعصبات فرهنگي و  توان نتيجه گرفت كه تعاملات قوم لر با دولت مركزي از يك سو پيچيده و چالش برمي

عشايري و مقاومت آنها در برابر تغييرات. در دوره پهلوي دوم، اعمال قدرت مركزي تا حدي آرامش و ثبات را برقرار كرده، اما برخورد 
يافته و بايدي كه دولت  ها با اقوامي چون لر شده است. با وقوع انقلاب اسلامي، نگرش دولت به قوم لر بهبود  تقابلي نيز باعث تنش

مسئله حقوق   .كندها با اين اقوام جلوگيري  تا به توسعه و پيشرفت كمك كند و از بروز تنش  كندملي به مناطق لرنشين بيشتر توجه  
افشاري،   به  كنيد  نگاه  مثال  (براي  است  پيچيده  اي  مسئله  ايران  در  بشر  حقوق  كل،  در  و  ها،  شاه٢٠١١قوميت  ؛ ٢٠١٧قاسمي،  ؛ 

  ) و دولت هاي ايراني بايد براي مسائل محلي راه حل هاي خاص و اقتضايي پيدا كنند. ٢٠١٧مان، كاتز
تواند به پايداري و توسعه منطقه و بهبود مشترك كشور كمك كند. به طور كلي، همكاري بيشتر اقوام و عشاير با دولت ملي مي 

از نظر اقتصادي، فرهنگ اين منطقه  نوعي گسست نسبي را در اين منطقه بوجود آورده  با اين حال، محروميت نسبي  ي و اجتماعي، 
با   را  بايد سياستگذران نسبت به اين   تقابلاست كه اگرچه نمي توان آن  مقايسه كرد وليكن  با دولت ملي  قوم لر در زمان رضاشاه 

ل كنند. تاريخ قوم لر از دوران پهلوي  گسست، هوشيارتر باشند و اين مسئله را در كنار مديريت و رسيدگي به قوم لر و ديگر اقوام ح
نشان تا كنون،  تأثير سياستاول  كه تحت  است  متعددي  و تحولات  تغييرات  دولتدهنده  و  هاي  اجتماعي  تحولات  و  مختلف  هاي 
داشته قرار  ساختاراقتصادي  در  تغييرات  شامل  كه  است  داشته  لر  قوم  وضعيت  بر  خاصي  تأثيرات  ايران  تاريخ  از  دوره  هر  هاي  اند. 

  اجتماعي، اقتصادي، و سياسي است. 
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